	متن درس فقه استاد شهیدی (کتاب صلات - سال دهم - جلسۀ ۹۲)
مسائل ………………………………………..………………………………………………………………………………………10
[bookmark: _GoBack]دروس خارج فقه استاد معظم حاج شیخ محمدتقی شهیدی
کتاب صلاة - سال دهم
سال 1404-1405
متن خام
جلسۀ 92-1209
‌‌‌دو‌شنبه – Feghh 92-14041106

أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
پیش از ورود به بحث راجع به مسئلۀ ۱۵ در رابطه‌ با نیابت ذوی‌الاعذار، دو نکتۀ باقی‌مانده که عرض می‌کنم.
ادامۀ بررسی نیابت ذوالجبیره
نکتۀ اول این‌که ما عرض کردیم ذوالجبیره می‌تواند در قضای نماز از میت نیابت کند، ولکن بعد از این‌که برای نماز خودش وضوی جبیره بگیرد. راجع به نماز واجب خودش باید در تمام وقت معذور باشد، ولی برای نماز مستحب اگر بخواهد دو رکعت نماز مستحب بخواند، این مهم نیست. الان من می‌خواهم دو رکعت نماز مستحب بخوانم و مبتلا به جبیره هستم، ولو یک ساعت بعد خوب می‌شوم، طبق اطلاقات ادله می‌توانم وضوی جبیره بگیرم و این نماز مستحب را بخوانم و طبعاً این بهانه‌ای می‌شود که بعد از این بتوانم نماز اول وقتم را هم با همان وضوی جبیره بخوانم و نماز قضای دیگران را هم بخوانم؛ چون معتبرۀ کلیب اسدی می‌گوید: «الرجل اذا کان کسیرا کیف یصنع بالصلاة قال ان کان یتخوف علی نفسه فلیمس علی جبائره و یصلی». این روایت اطلاق دارد، ولو صلات مندوبه باشد. البته در نافله‌ای مثل نماز شب، چون صرف‌الوجودش در کل شب مطلوب است، آنجا نمی‌تواند اول شب بگوید من وضوی جبیره می‌گیرم و نماز شب می‌خوانم. می‌گویند: شما تا اذان صبح مشکلت برطرف می‌شود و با دکتر قرار داری که ساعت ده بروی و مشکل جبیره‌ات را حل کنی. نماز نافلۀ غیرمرتبه که «حسن علی کل حال» است، آن نافله را ما می‌گوییم وضوی جبیره بگیرد، همین الان؛ چون اگر الان این نماز مستحب را نخواند و بگذارد دو ساعت دیگر بخواند، این نماز مستحب نیست، آن یک نماز مستحب دیگری است.
[سؤال: ... جواب:] می‌تواند نیت کند من دو رکعت نماز مستحب می‌خوانم، بعدش که وضوی جبیره‌ام مشمول این خطابِ مشروعیت شد، نماز واجبم را هم در اول وقت می‌خوانم.
آقای سیستانی فرموده: «اصلاً وضوی جبیرۀ اول وقت نماز برای نماز هم مشروع است، ولو می‌بینی یک ساعت دیگر خوب می‌شوی». «عروه»، جلد ۱، صفحه ۲۰۳. صاحب عروه این را قبول ندارد. می‌گوید: «مع عدم الیأس الاحوط التأخیر»؛ اگر مأیوس نیستی از خوب شدن، احتیاط این است که نمازت را تأخیر بیندازی و الان وضوی جبیره نگیری. آقای خوئی می‌گوید: «اگر وضوی جبیره بگیری و اول وقت استصحاب هم بکنی که من تا آخر وقت معذور خواهم بود، بعد کشف خلاف بشود و معلوم بشود که نخیر خوب شدی، آخر وقت باید نمازت را اعاده کنی؛ چون انصراف دارد وضوی جبیره به عاجز از وضوی اختیاری در تمام وقت». اما آقای سیستانی فرمودند: «نه، دلیل اطلاق دارد». 
البته ما وجه این فرمایش آقای سیستانی را نمی‌فهمیم. کدام اطلاق؟ همین «الرجل اذا کان کسیرا کیف یصنع بالصلاة» ظاهرش این است که این شخص متحیر بوده، می‌گوید: من چه کار کنم؟ می‌خواهم نماز بخوانم، الان هم مشکل دارد، مخصوصاً مشکلش شکستگی بوده که در داخل وقت معمولاً خوب نمی‌شود. علاوه بر این‌که اصلاً اطلاقی ندارد که اول وقت می‌تواند وضوی جبیره بگیرد. این از تحیرش سؤال می‌کند که من چه کار کنم؟ می‌خواهم وضو بگیرم، وضوی تام که نمی‌توانم بگیرم، باید چطور نماز بخوانم؟ امام می‌فرماید: وضوی جبیره بگیر. اما این‌که اطلاق داشته باشد که ساعت دوازده ظهر که اذان ظهر را می‌گویند، الان اگر بخواهد نماز اول وقت بخواند وضوی جبیره باید بگیرد، ولی ساعت یک و دو مشکلش برطرف می‌شود و دکتر علاجش می‌کند، ما بگوییم اطلاق این روایت می‌گوید می‌توانی الان نماز بخوانی که آقای سیستانی احتیاط می‌کند؟ این به‌نظر ما ایراد دارد و لذا آقای سیستانی که حاشیه زده در این مسأله که «یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة اول الوقت مع الیأس»، فرموده: «بل مطلقا»؛ اصلاً مطلقا جایز است مبادرت به نماز با وضوی جبیره در اول وقت، ولو علم دارد به زوال عذر در اثنای وقت. این فرمایش به‌نظر ما تمام نیست. ولی اگر تمام بشود، آن نکته‌ای که آقای سیستانی در جواز استیجار ذوالجبیره بیان کرد واضح می‌شود. ایشان در مورد وضوی جبیره معتقد است که این وضوی جبیره مستحب نفسی است. الان شما وضوی کامل نمی‌توانی بگیری، وضوی جبیره بگیر، خود این مستحب نفسی است. طبعاً وقتی مستحب نفسی بود، ایشان می‌گوید: می‌توانی اول وقت نماز بخوانی، می‌توانی نائب از غیر بشوی. که ما دلیل مطلقی برایش پیدا نکردیم.
آقای خوئی هم در تعلیقۀ «عروه» چنین تعبیری داشت، گفت: وضوی جبیره مستحب نفسی است، غسل جبیره مستحب نفسی است برای کسی که جنب است. حالا غیر از این‌که این حرف دلیل ندارد، با مبانی آقای خوئی هم سازگار نیست؛ چون آقای خوئی در همین مسئلۀ ۳۲ در «عروه» که صاحب عروه گفت: جایز است مبادرت به وضوی جبیره در فرض یأس، آقای خوئی گفت: ولی اگر بعداً کشف خلاف شد و فهمید که عذرش برطرف شده در اثنای وقت، باید نمازش را اعاده کند. آقای خوئی! اگر آن وضوی جبیره مستحب نفسی است و تحصیل طهارت می‌کند به‌نظر شما و این را دلیل قرار دادید برای جواز استیجار ذوالجبیره، پس چرا معتقدید که مبادرت به نماز با وضوی جبیره در اول وقت مشروع نیست؟ این‌ها مطالبی است که با هم جور نمی‌آید.
عمدۀ اشکال ما به این مطلب این است که اطلاقی نداریم در مشروعیت وضوی جبیره در سعۀ وقت، ولی نسبت به نافلۀ غیرمرتبه یعنی نماز مستحب که دو رکعت می‌خواهی بخوانی، چون نماز مستحب استحبابش انحلالی است، الان در این ساعت می‌خواهی نافله بخوانی، دو رکعت نماز می‌خواهی بخوانی به نیت هدیه به امام زمان (سلام‌الله‌علیه)، وضوی جبیره می‌گیری و می‌خوانی. تیمم هم همین است. کسی جنب است، تا این حمام گرم بشود یا آب‌گرم‌کن خراب است تا تکنسین بیاید تعمیر کند این آب‌گرم‌کن را یک ساعتی طول می‌کشد؛ می‌خواهد الان نماز مستحب بخواند، تیمم می‌کند و می‌خواند.
[سؤال: ... جواب:] بله، معلوم است که نمی‌تواند با این تیمم بعداً نماز ظهر و عصرش را بخواند، ولی می‌تواند با این وضوی جبیره اگر وضوی جبیره گرفت، بعد نماز واجبش را هم بخواند؛ بعد از این‌که این نماز مستحب را خواند.
این نکتۀ اول.
[سؤال: ... جواب:] عذر مستوعب باشد نسبت به تمام وقت. نمازی که صرف‌الوجودش مطلوب است، اما فرض این است که نماز مستحب انحلالی است؛ یعنی الان مستحب است این نماز، اگر الان نخوانی و یک ساعت دیگر بخوانی، آن یک فرد دیگری از نماز است. ... حالا آن را که ما دیروز جواب دادیم که وقتی وضوی جبیره مشروع شد، حالا برای نماز قبلی یا برای نماز مستحب، حتی اگر خوب بشوی الان ما ادعایمان این بود که لازم نیست تجدید کنی وضو یا غسل جبیره را. دیروز این را بحث کردیم. آن نماز بعد از زمان ارتفاع عذر هم تازه نماز اختیاری است و نیاز به تجدید وضو یا غسل نیست. ... ما این‌که شخصی برای یک عبادت مشروعه مثل نماز مستحب وضوی جبیره بگیرد ولو یک ساعت دیگر عذرش برطرف می‌شود، اطلاق پیدا کردیم. ... می‌خواهم نماز مستحب بخوانم. ... پس الان متطهر هستم. وقتی نماز مستحب را خواندم، بعد از این نماز مستحب اصلاً عذرم برطرف شد، اصلاً دکتر آمد یک دارویی به من داد که آب برای من ضرر ندارد؛ فرض این است که ما گفتیم اطلاق دلیل می‌گوید دیگر آن وضوی جبیره‌ای وقتی مشروع بود، یا آن غسل جبیره‌ای که مشروع بود، تا سبب جدیدی و حدث جدیدی حاصل نشود، تو متطهر هستی. وقتی شما متطهر هستی، دیگر ملزم نیستی که تجدید غسل یا تجدید وضو بکنی.
[سؤال: ... جواب:] «کیف یصنع بالوضوء» یعنی چطور وضو بگیرد، اما کی وضو بگیرد را که نمی‌گوید. اینجا می‌گوید «کیف یصنع بالصلاة» اگر صلات ضیق وقتش بود صدق می‌کند؛ نماز مستحب هم همیشه ضیق وقت دارد، چون الان من می‌خواهم نماز مستحب بخوانم، اگر نخوانم این نماز مستحب از دستم می‌رود؛ نماز مستحبِ یک ساعت دیگر، استحبابش علی‌حده است.
مراتب ذوی‌الاعذار
نکتۀ دوم این است که ذوی‌الاعذار مراتب دارند. یک مرتبه، مرتبۀ اضطرار است. اضطرار دارد به لبس ثوب نجس، اضطرار دارد به صلات در بدن نجس؛ این نمی‌تواند نائب بشود، دلیل نداریم بر جواز استنابۀ او برای نماز قضای دیگران. یک عذر این است که در حد حرج است، مثل همان حاجی که می‌خواهیم نائب بگیریم برود، حرجی است برود طواف، به‌خاطر حرج نائب می‌گیرد برای طواف؛ این هم ذوی‌الاعذار است.
یک عذر نه اضطرار است نه حرج، بلکه به ملاک ضعف است. حالا در نماز ما مثال نداریم ولی در حج مثال داریم. افاضه از مشعر به منا، یعنی کوچ کردن از مشعر به منا در شب دهم ذی‌الحجه برای ضعفا جایز است: «رخّص رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) للنساء و الضعفاء ان یفیضوا بلیل». امام فرمودند: نساء حج‌شان اختیاری است، چون زن بودن که عذر نیست، اما اگر بخواهید نائب بگیرید ضعفا را برای حج و بخواهند این‌ها شب بروند به منا و بین‌الطلوعین وقوف نکنند در مشعر، این می‌شود نیابت ذوی‌الاعذار و مجزی نیست از منوب‌عنه. ما اشکال داریم. آقای خوئی هم قبول نداشتند این تفصیل را، چون ضعف بودن هم عذر نیست. عذر یعنی یا اضطرار یا حرج که رافع تکلیف است، اما شارع بیاید حجاج را دو صنف بکند: اقویاء، ضعفاء؛ این‌ مصداق حج اختیاری را دو نوع کرده، عرف نمی‌گوید: حج ضعفا حج اضطراری است. ضعفا یعنی کم‌توان‌ها. تعبیر فارسی می‌کنند «ناتوان‌ها»، این تعبیر دقیق نیست. ضعفا یعنی کم‌توان‌ها، نه ناتوان‌ها؛ نگفتند مضطرین، گفتند ضعفا. ضعیف بودن که عیب نیست، یعنی کم‌توان است، خسته می‌شود نسبت به نوعش.
[سؤال: ... جواب:] ضعفا که بخواهند صبر کنند بعد از طلوع آفتاب با جمعیت بروند، این‌ها یک مقدار کم‌توان هستند. حالا بحث حج که نمی‌کنیم، عنوان ضعفا یعنی کم‌توان‌ها. آن هم مصداق عذر نیست و لذا می‌شود نائب گرفت ضعفا را برای حج، ولو وقوف بین‌الطلوعین را در مشعر نمانند؛ چون این‌ها مختار هستند. ... ناقص اصلاً نیست. ناقص یعنی فرد اضطراری؛ این فرد اضطراری نیست، فرد اختیاری است برای کم‌توان‌ها.
نماز با خون قروح و جروح
در نماز یک مثالی بزنم: نماز با دم قروح و جروح. این هم به‌نظر ما مصداق نماز اضطراری نیست، فرق می‌کند با نماز با ابتلای به نجاست ثوب یا بدن؛ او موضوعش اضطرار یا حرج است. دم جروح و قروح، حالا محقق حلی می‌فرمود از باب حرج عفو شده. بله طبق نظر ایشان نماز با دم قروح و جروح می‌شود نماز اضطراری. اما طبق دو نظر دیگر این نماز اضطراری نیست. یکی نظر کسانی مثل آقای خوئی که می‌گویند مشقت نوعیه کافی است، حتی مشقت شخصیه لازم نیست، این مقدار از زخم تطهیرش برای نوع مشقت دارد. مشقت دارد نه حرج. ما اصلاً می‌گوییم این هم لازم نیست، همین که عرفاً صدق کند دم جروح و قروح، اطلاق روایات می‌گوید معفو است. کدام روایت؟ مثلاً موثقۀ عمار: «سالته عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاة قال یمسحه و یمسح یده بالحائط او بالارض و لایقطع الصلاة». نه، حتی ممکن است تطهیرش مشقت نوعیه هم نداشته باشد، اما عرفاً دم جروح و قروح است و این معفو است و بقیة الکلام فی محله.
[سؤال: ... جواب:] عرف انصراف قائل نیست در دلیل نیابت، می‌گوید: این حج اختیاری است، این نماز اختیاری است.
مسئلۀ ۱۵: اختلاف نظر مرجع تقلید میت با نظر مرجع تقلید اجیر
مسئلۀ ۱۵: «یجب علی الاجیر ان یاتی بالصلاة علی مقتضی تکلیف المیت اجتهادا أو تقلیدا و لا یکفی الاتیان بها علی مقتضی تکلیف نفسه».
صاحب عروه در این مسئله راجع به این بحث می‌کند که اگر نظر مرجع تقلید اجیر با نظر مرجع تقلید میت اختلاف داشت، وظیفۀ این اجیر چیست؟ خلاصۀ فرمایش صاحب عروه این است که باید اجیر نظر مرجع میت را مراعات کند. مثلاً مرجع میت می‌گوید: جلسۀ استراحت در نماز لازم است، بعد از سجدتین باید نمازگزار بنشیند لحظه‌ای و بعد برخیزد برای رکعت بعد. اجیر مرجع تقلیدش می‌گوید: ما دلیلی بر وجوب جلسۀ استراحت نداریم. صاحب عروه می‌گوید: باید این اجیر نمازی که می‌خواند، رعایت کند نظر مرجع تقلید میت را و جلسۀ استراحت به‌جا بیاورد.
حالا اگر برعکس بود، مرجع تقلید میت می‌گفت: جلسۀ استراحت لازم نیست، مرجع تقلید اجیر می‌گفت: لازم است؛ اینجا صاحب عروه می‌گوید دو صورت دارد: یک وقت این اجیر احتمال می‌دهد که نظر مرجع تقلیدش اشتباه باشد، اینجا احتیاط واجب این است که رعایت کند نظر مرجع تقلید خودش را. یک وقت نه، می‌گوید من قیافۀ مرجع تقلیدم را می‌بینم، وقتی می‌گوید: جلسۀ استراحت در نماز واجب است، فکر می‌کنم امام زمان دارد این مطلب را می‌گوید! یقین پیدا می‌کنم که نظر او درست است و نظر بقیۀ مراجع باطل است. یقین پیدا می‌کنی؟ اینجا اگر نماز بخوانی بدون جلسۀ استراحت، پس یقین داری این نماز باطل است، نمی‌توانی قصد قربت کنی. اینجا صاحب عروه می‌گوید: فتوا می‌دهم که نظر مرجع تقلید خودش را این اجیر در نظر بگیرد؛ چون اگر در نظر نگیرد یقین پیدا می‌کند به فساد نماز، قصد قربت نمی‌تواند بکند.
این محصل فرمایش صاحب عروه است.
روشن است وجه این‌که اجیر باید نظر مرجع تقلید میت را رعایت کند یک وجه شرعی نیست. این جز انصراف اجاره چیز دیگری نیست، و الا اگر میت به این آقا بگوید: «تو بعد از من اجیر باش (وصیت به اجاره) که نمازهای من را قضا کنی، من این‌قدر به تو اعتماد دارم بیشتر از مرجع تقلید خودم، شما هر جور تشخیص می‌دهی نماز بخوان»، وجهی ندارد بگوییم: این اجیر باید نظر مرجع تقلید میت را رعایت کند. خب به چه دلیل؟ نظر مرجع تقلید میت طریق الی‌الواقع است و این اجیر می‌گوید: من خودم طریق معتبر الی‌الواقع دارم، نظر مرجع تقلید خودم است یا اصلاً خودم مجتهد هستم. سطح چهار را هم تازگی گرفتم! بنده‌خدا فکر می‌کند که این‌ها دلیل اجتهاد است. پس فقط بحث انصراف عقد اجاره است و ما بعداً خواهیم گفت: انصراف عقد اجاره به بالاتر از این است. انصراف عقد اجاره به عمل متعارف است؛ نه تنها نظر مرجع تقلید میت را باید رعایت کند، بلکه یک‌سری مستحبات متعارف را هم باید رعایت کند، بعداً بحث می‌کنیم.
تفاوت اقسام نائب در لزوم رعایت نظر مرجع میت
و لذا صاحب عروه فقط بحث اجیر را مطرح کرد، همه‌جا بحث اجیر نیست. ما یک اجیر داریم، یک ولی‌المیت داریم، یک متبرع داریم. گاهی نماز از طرف میت که می‌خواند شخص اجیر است، گاهی «ولد اکبر» است که ولی‌المیت است، گاهی متبرع است؛ دوست مرحومش است، دلش می‌سوزد بر آن دوست مرحومش، نماز قضای او را می‌خواند. آن اجیر هم گاهی اجیر از طرف میت است، گاهی اجیر از طرف وصی است، گاهی اجیر از طرف ولد اکبر است، گاهی اجیر از یک متبرع است. یعنی شما خودت حال نداری نماز قضای رفیقت را بخوانی، اما پول داری؛ هر چی پول بگویند، داری، هر چی حال بگویند، نداری! می‌آیی به یک آقایی پول می‌دهی، می‌گویی: شما اجیر من باش یک سال نماز قضای دوست مرحوم من را بخوان. می‌شود اجیر عن‌المتبرع. پس اول تقسیمات را بگویم: اجیر، ولی‌المیت که ولد اکبر است، وصی، متبرع. این چهار قسم: اجیر، ولد اکبر، وصی‌المیت، متبرع. آن اجیر هم: اجیر عن‌المیت، اجیر عن‌الوصی، اجیر عن‌الولد الاکبر، اجیر عن‌المتبرع. این‌ها باید احکام‌شان بر همین اساس مشخص بشود. پس ما عرض کردیم حکم شرعی این است که هر کس نماز می‌خواند از طرف میت، وظیفۀ خودش را «بینه و بین ربه» طبق نظر مرجع تقلید خودش در نظر بگیرد، هیچ الزامی ندارد. لولا انصراف در اجاره، لولا انصراف در وصیت، وظیفه ندارد نظر مرجع تقلید دیگران را در نظر بگیرد.
[سؤال: ... جواب:] نظر مرجع تقلید این آقا اماره است.
شما حج واجبت را رفتی، خدا توفیق داده امسال می‌خواهی حج مستحب بروی، دلت می‌خواهد از طرف پدر مرحومت حج به‌جا بیاوری. متبرع هستی و الا پدرت نه وصیت کرده نه اجیرت کرده. شما می‌گویی: من چه کار به مرجع تقلید پدرم دارم؟ من یا خودم را مجتهد می‌دانم یا این‌که مقلد هستم. وقتی مقلد شدی می‌گویی: مرجع تقلید من می‌گوید احرام از مثلاً «ذی‌الحلیفه» مشروع است، چه کار دارم به نظر مرجع تقلید آن منوب‌عنه می‌گوید احرام باید از «مسجد الشجره» باشد؟ وظیفه ندارم که نظر او را عمل کنم. حجیت فتوا اینجا را می‌گیرد. اتفاقاً حالا اگر قضیه برعکس باشد، نظر مرجع تقلید پدرتان این بود که احرام از ذی‌الحلیفه مشروع است، نظر مرجع تقلید شما این بود که احرام از مسجد الشجره واجب است؛ اصلاً حق نداری طبق نظر مرجع تقلید پدرتان عمل کنید. چرا؟ برای این‌که اگر طبق نظر مرجع تقلید پدرتان عمل کنید، یعنی احرام ببندید از خارج مسجد الشجره، مرجع تقلید شما می‌گوید شما محرم نشدی، چطور می‌خواهی وارد مکه بشوی بدون احرام؟
[سؤال: ... جواب:] بحث طریق به امتثال تکلیف واقعی است، بحث ثواب و عقاب نیست.
بعد که محرم شدی می‌آیی مکه، مرجع تقلید پدرت می‌گوید: طواف باید بین البیت و المقام باشد، او مقلد امام بود؛ شما مقلد آقای بهجت هستی. شما مرجع تقلیدت می‌گوید: طواف بیرون از مقام ابراهیم با فاصلۀ زیاد هم مجزی است. شما الزامی نداری نظر مرجع تقلید پدرت را رعایت کنی؛ چون نه وصیت کرده به تو، نه اجیرت کرده، متبرع هستی. حالا اگر برعکس شد، نظر مرجع تقلید پدرت این است که طواف بیرون مقام هم مجزی است، نظر مرجع تقلید تو این است که باید بین البیت و المقام باشد، شما مقلد آقا سید سعید حکیم هستی که می‌گوید: طواف باید بین البیت و المقام باشد، آن فاصلۀ ۱۳ متری. اصلاً حق نداری نظر مرجع تقلید پدرت را عمل کنی و بیرون مقام طواف کنی. چرا؟ برای این‌که «و اتموا الحج و العمره لله»؛ شما واجب است حالا که محرم شدی اتمام کنی حج را، فتوای معتبر شما فتوای مرجع شماست که می‌گوید: اتمام حج به این است که طواف کنی بین البیت و المقام. حتی اگر اجیر هم بودی، روشن بشود دیگر فرق نمی‌کند؛ چون اجیر اگر شرعاً آن عملش یک تکلیف شرعی برایش می‌آورد، مثل همین‌جا که اجیر وقتی می‌خواهد محرم بشود باید جوری محرم بشود که از نظر مرجع خودش هم مجوز دخول در مکه باشد. بعد از احرام هم باید جوری عمل کند که از نظر مرجع خودش «اتمام الحج» باشد، هر چی اجیر می‌گوید: من اجیر هستم، من اگر نبود آن اجاره (اصلاً فرض اجاره را دارم می‌گویم)، نمی‌آمدم حج. می‌گویم: باشد، حالا که اجیری و انصراف دارد عقد اجاره که این اعمال از نظر آن میت هم صحیح باشد، ولی تکلیف شرعی‌ات این است که از نظر خودت هم صحیح باشد. چرا؟ وقتی شما محرم شدی، تکلیف شماست: «اتموا الحج و العمره لله».
[سؤال: ... جواب:] الان دیگر خودت مکلف شدی به اتمام حج از طرف میت. شما را خدا مکلف کرده، مثل این‌که خدا شما را مکلف کرده که حرام است نزدیکی کنی با همسرت در حال احرام. نگو به من چه؟ من اجیرم، آن میت نزدیکی نکند با همسرش، چه ربطی به من دارد؟ شما محرم هستی، شما باید محرمات احرام را ترک کنی. شما باید اعمال حج را تمام کنی، این تکلیف نفسی شماست.
حالا بحث در این است که این احرامش صحیح است و منعقد شده، می‌پرسد از نظر آقای خوئی (چون مرجع تقلید میت آقای خوئی بوده) طواف بیرون مقام جایز است؟ می‌گویند: بله جایز است. می‌گوید: خیلی خوب، من بیرون مقام طواف می‌کنم. می‌گویند: کجا؟ تو مقلد امام خمینی هستی یا امام خمینی را درک نکردی مقلد آقا سید سعید حکیم هستی که می‌گوید طواف باید بین البیت و المقام باشد، شما بگویی به من چه؟ می‌گویند: یعنی چی به من چه؟! تو وقتی محرم شدی خدا به تو خطاب کرد گفت: «اتموا الحج و العمرة لله»، باید حج را طبق شرایط شرعی اتمام کنی، از طرف خدا به شما تکلیف متوجه است.
[سؤال: ... جواب:] فتوای فقیه اماریت دارد. این مثل این می‌ماند که قول پزشک فقط حجت است برای این‌که من این کار را بکنم، اما اگر پزشک گفت: این پسرت احتیاط به این درمان دارد.. شما داری به او دارو می‌دهی. عجیب است! ... اگر بدانی این قرص را به او بدهی می‌میرد، خودش می‌گوید بده، مهم نیست.
انصراف عقد اجاره
حالا یک مطلب هم عرض کنم. آقای سیستانی فرمودند: بله، من هم قبول دارم اجاره از طرف آن مستأجر یا وصیت از طرف آن میت انصراف دارد به عمل صحیح به‌نظر آن مرجع تقلید میت، گفته این را من قبول دارم، این از باب انصراف است؛ چون اگر انصراف نداشت، وصیت کرده عمل صحیح واقعی را انجام بدهی، چه کار داریم به نظر مرجع تقلید؟ چون انصراف دارد که عمل صحیح به‌نظر مرجع من باشد و لذا باید رعایت کنی. اما اگر مرجع تقلید آن میت گفته ترک این جزء یا این شرط «عن عذر» مبطل نیست، [مثلاً] ترک جلسۀ استراحت عن عذر مبطل نیست، این اجیر لازم نیست جلسۀ استراحت را به‌جا بیاورد. با این‌که این اجیر، اجیر است از طرف یک میتی که مرجع تقلید او می‌گوید جلسۀ استراحت لازم است، اما این اجیر وقتی ترک می‌کند جلسۀ استراحت را، براساس فتوای مرجع تقلید خودش ترک می‌کند، پس ترک جلسۀ استراحت می‌شود عن‌عذر. مرجع تقلید میت به میت می‌گوید: غصه نخور، درست است من جلسۀ استراحت را واجب می‌دانم در نماز، اما ترک جلسۀ استراحت را عن عذر مبطل نماز نمی‌دانم. پس این اجیر مشکلی نیست، می‌تواند نماز بخواند بدون جلسۀ استراحت؛ چون نظر مرجع تقلید میت این است که ترک جلسۀ استراحت عن عذر مبطل نیست، پس این نماز از نظر مرجع تقلید میت هم صحیح است.
[سؤال: ... جواب:] معذور نیست، عمداً جلسۀ استراحت را ترک می‌کند، می‌تواند ترک نکند، معذور نیست ولکن مقلد کسی است که می‌گوید جلسۀ استراحت لازم نیست. ... معذور به‌معنای مضطر نیست، یعنی حجت دارد بر این‌که جلسۀ استراحت لازم نیست. میت وقتی وصیت می‌کند به نماز، منصرف به نماز صحیح به‌نظر مرجع تقلید میت است، این هم نماز صحیح به‌نظر مرجع تقلید میت است دیگر؛ چون ترک جلسۀ استراحت عن عذر از نظر مرجع تقلید میت مبطل نماز نیست.
ایشان این را فرمودند. ولی انصافاً این فرمایش عرفیت ندارد. برای این‌که انصراف دارد اجاره یا وصیت برای این نماز، به نماز صحیح به‌نظر مرجع تقلید میت. حالا فرض این است که می‌دانیم او مرجع تقلیدش نیست، فعلاً این را فهمیدیم. او هم وصیت می‌کند، خب او مقلد آقای خوئی است، آقای خوئی هم می‌گوید: نماز صحیح این است. انصراف دارد وصیت به نماز صحیح به‌نظر آقای خوئی.
بلکه آقای سیستانی بالاتر هم گفته، گفته: حتی اگر تقیید بزند بگوید: نماز صحیح به‌نظر مرجع تقلید من، اینجا هم این اجیر می‌تواند جلسۀ استراحت را ترک کند؛ چون این نمازی که این اجیر جلسۀ استراحت را ترک می‌کند، به‌نظر مرجع تقلید میت هم صحیح است.
این خلاف انصراف عقد اجاره است. ظاهر عقد اجاره این است که صحیح به‌عنوان‌ اولی است. حالا یک وقت فراموش می‌کند، بعد از نماز یا بعد از رکوع می‌فهمد جلسۀ استراحت را ترک کرده، بله آن متعارف است؛ اما عمداً ترک می‌کند چون می‌گوید مرجع تقلید من جلسۀ استراحت را لازم نمی‌داند. آن انصرافی که هست در اجاره از طرف میت یا وصیت از طرف میتی که مقلد کسی است که جلسۀ استراحت را لازم می‌داند، این است که نماز با جلسۀ استراحت بیاور. ظاهرش این است. حالا اگر جلسۀ استراحت عن عذر را ترک کردی، مرجع تقلید من آن را باطل نمی‌داند؛ این خلاف ظهور انصرافی آن اجاره است که گفته نماز صحیح به‌نظر مرجع تقلید من، این ظاهرش این است که این صحیح است به‌عنوان ‌اولی.
[سؤال: ... جواب:] بله عرض کردم اگر فراموش بکند جلسۀ استراحت را حسابش جداست، اطلاق او را می‌گیرد. این‌ها بحث‌های فنی نیست، بحث‌های انصرافی است که آیا انصراف دارد یا ندارد. اگر جازم به فساد باشد، اجیر که نمی‌تواند در عبادات قصد قربت بکند، اما در معاملات اشکال ندارد. شما یکی را وکیل می‌گیری می‌گویی: عقد ازدواج بخوان برای من، عقد ازدواج موقت نود ساله. شما صحیح می‌دانی، آن وکیل می‌گوید باطل است؛ عقد موقت نود ساله باطل است، نود ساله موقت نیست، هم عقد موقت و هم نود ساله این‌ها با هم جمع نمی‌شود. اما آن وکیل است، می‌رود می‌گوید: «زوجت موکلتی من موکلی تسعین سنة». به این وکیل می‌گویند: این عقد را شما باطل می‌دانی! می‌گوید: چون باطل می‌دانم قصد انشاء می‌توانم بکنم، اما قصد قربت نمی‌توانم بکنم، این هم که عبادت نیست.
پس ولد اکبر هم حکمش مشخص شد. ولد اکبر خودش وظیفه دارد، چه کار به پدرش دارد؟ ولد اکبر می‌گوید: ول کن بابا، ارث که برایم نگذاشته الا چند سال نماز قضا و چند سال روزه قضا! این هم به‌نظر مرجع تقلید پدرم عمل کنم؟ نمی‌خواهم عمل کنم. من موظفم نماز صحیح بخوانم بینی و بین الله، مرجع تقلید من می‌گوید: یک بار تسبیحات اربعه کافی است، به من چه که مرجع تقلید پدرم می‌گفت: سه بار بگو؟ من یک بار می‌گویم، مشکلی ندارد. چون اجیر نیست از طرف میت، وصی نیست از طرف میت، ولد اکبر است. اما اگر نه، متبرع یا ولی‌المیت که وظیفۀ خودش را در نظر می‌گیرد نبود، وصی‌المیت بود، اجیر بود، این‌ها ببینیم با توجه به این انصرافی که در وصایت و اجاره درست شد، این تقسیم‌بندی را ان‌شاءالله فردا دنبال می‌کنیم.
و الحمد لله رب العالمین.
